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 رهایی

 خواهم بقاییرهایم کن! نمی

 یابم سراییبه دنیا هم نمی

 بینم افق را روشنایینمی

 و رجایی یندارم هیچ امید

 خواهم الهیسقط می من از تو

 اجابت کن دعایم را به ماهی

 الهی مرگ را تقدیر من کن

 مرا پیراهن رفتن به تن کن

 چنین گفتا جنین با مادر خویش

 در رنج و تشویش اشهستیکه بود از 

 خواهم دگر خون جگر رانمی

 ندارم طاقت اشک پدر را

 های هرزه، پلشتیهاسیاهی

 های غزهکفََر قاسم، جنایت

 تمام اهل عالم خوب دیدند

 که گرگان گوسفندان را دریدند

 ندارد جانی خورییکی از پر

 ندارد اش نانیسفرهیکی بر 

 گرم آرمیده یدر بستریکی 

 خزیدهی ز سرما دیگری کنج

 زنان در چنگ عیاشان مطاعند

 به جای مادری همچون متاعند

 اسیرند هاغربیزنان در دام 

 ایشان امیرند گمان دارند که بر

 گشتند تحقیرزبس که کودکان 

 جوانی را ندیده پیر گشتند

 جهان، بینی لبالب ظلم و کین است

 برادر را برادر در کمین است

 خواهم حیاتینمیرهایم کن! 

 م کن! حیاتی فی مماتیخلاص

 اتفاقی یاخدایا مرگ کو 

 بینم چراغیدر این ظلمت نمی

 هجوم بوی باروتتیر و  فقط

 و صدای میخ تابوت تانک فقط

 خواندهمین امروز پدر روزنامه می

 ماندشرر بر جان میهر تیترش به 

 کردخبرها داغ دل را تازه می

 کردخدا صبر مرا اندازه می

 گ عراق استهزاران کشته در جن

 ها سراغ استرا در افغاننظیرش 

 ها نمودندفلسطین را جنایت

 جهودان را به پاس آن ستودند

 دروغی چون هلوکاست آفریدند

 به جرمش مسلمین را سَر بریدند

 نجاآان کردند یرا غربگنه 

 اشغال اینجا شدبه جرمش قدس 

 رسیده استز سوریه خبرهایی 

 تکشیده اسسفیانی  ،تیغیقین دان 

 قرار استدارِ درد و بیجهان تب

 گمانم به عذابی باردار است

 چون دیگ جوش استرا در مثل جهان 

 پر خروش است چو اسرافیل و صورش

 جهان گویی که چون آتشفشان است

 یقین دان که عذابی را نشان است

 خواران به کام استز بس عیش جهان

 تمام است جهان کارشتو پنداری 

 ر گرفتهخدایا نبض عالم گُ

 دیگر گرفته یهوای دوزخ

 چنان گفت و چنان نالید از دل

 مام هم شد خام و غافل شگمان
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 ندایی خواند مادر را به ناگاه

 شد از حال جنین خویش آگاه

 فدایت من! همه اینها که گفتی

 فقط یک روی سکه را شنفتی

 جهان اکنون اگر برگ خزان است

 زمانی هم بهار جاودان است

 گفتی، کو بهارش؟ خزانش را که

 جفایش را چو گفتی، کو صفایش؟

 بیاید روزگاری که در آن روز

 بود هر روز همچون عید نوروز

 عقول مردمان سرشار گشته

 گلسار گشته ها همهبیابان

 کران را تا کرانش سبزه بینی

 نبینی یدر آن خار مغیلان

 ها ز هستی پر کشیدهسیاهی

 به جایش نور ایمان سر کشیده

 جمال است محوهر سو بنگری  به

 پارچه غرق کمال استجهان یک

 ها رامها چون برهشگفتا گرگ

 شگفتا کودکان با مار آرام

 نه عقرب نیش کین با خویش دارد

 نه آهویی دگر تشویش دارد

 گردد خلایقبه کیش عشق می

 به دین حق شود جمله سلایق

 همه باشند از عشق خدا پُر

 لورجهان از عشق مهدی در تب

 و نه دردی نه فقری و نه ظلمی

 سردینه جهلی و نه بخلی و نه 

 همه اهل جهان در صلح باشند

 الحان صالح باشندطتمام 

 ببینی اهل عالم جمله دانا

 به کشف رمز هستی هم توانا

 بهار است و بهاران در بهاران

 آبشاران، کوهساران ،شکوفه

 ها آشکار استبه عاقل این سخن

 گل چو خار است!خرد از برای بی

 الان شنیدی که عزیزم آنچه

 نه از من از رسولان آن شنیدی

 آدمز ابراهیم و از موسی و 

 ز اسماعیل و از عیسی و خاتم

 یی از نسل احمدمنجی بیاید

 ز بطن فاطمه دخت محمد

 نگین خاتمش نقش محمد

 دار سرّ سرمدبود آیینه

 موعود سرّهر آنچه گفتمت از 

 موجود آن مهرز ا بود یک جرعه

 اگر پیش از ظهور عصر خزان است

 پس از آن نوبهاری جاودان است

 نجوا کودکش را به نشست مادر

 را اشسرّ سینهبگفت و گفت 

 خوردجنین در بطن مادر تاب می

 خوردجبینش از ندامت آب می

 ندایی داد همی از دامن مام

 اندیشه خام این ربحلالم کن 

 تیساخ نور تامید تو بامرا 

 ساختی دورناامیدی  ز یاس و

 از بهر زمانه یک چندگذشت 

 که روشن شد چراغ و چشم خانه

 صدای کودکی همچون ترانه

 روان شد در سرا و صحن خانه

 پدر بر خواند بر گوشش اقامه

 کامش جاودانه ردبه تربت ک

 مادر چون شنفتی لالایگهی 

 در آغوشش به وقت خواب گفتی
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 تخدایا توبه توبه از جهال

 اصالتپوچ بی افکارو زین 

 خدایا آرزو دارم ظهورش

 چشم خویش نورشببینم با دو 

 خواهم فرج راخدایا از تو می

 از هبوط و راه کج را رهایی

 خدایا آخرین حرف من این است

 دین است روح «کل لولیّعجّ»که 

 بخوان یابن الحسن باب الفرج را

 را «ک الفرجل لولیّعجّ»و 

 آقاییم.
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